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 از حیث دلالت و درایت« أنا أصغر من ربّی بسنتین»بررسی عبارت 
 7*زهرا خیراللهی

  2**مهدی مودتیمحمد

 جهت از آنگاه و آن، گویندۀ جهت از ابتدا را، «أنا اصغر من ربّی بسنتین» جملۀ نگارنده :چکیده

 هک غیرمعصومان به را آن گاهی موجود، منابع گوینده نظر از. کندمی بررسی آن معنای تأویل

. اندداده نسبت 7امیرالمؤمنین و 6خدا رسول یعنی معصومان، به گاه و اند،صوفیه سران غالباً

 فرض به جمله، این توجیه و توضیح مقام در. ندارد سند و است مرسل هانسبت این تمام البته

 ترتیب هب مقاله این در که شده ارائه نظریاتی شیعی منابع از برخی در حدیث، عنوان به آن قبول

 . شودمی نقد و بررسی منابع، زمانی

 سخنان قی؛تطبی توحید حدیث؛ توضیح تصوف؛ هایآموزه بسنتین؛ ربّی من اصغر انا :هاکلیدواژه

 .منسوب احادیث مرسل؛ احادیث صوفیه؛ سران

 
                                                           

 Zkheirolahi@yahoo.com           حدیث و قران علوم گروه نور پیام دانشگاه استادیار*. 

  Mavaddat.313@gmail.com                 حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی**. 
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 درآمد 

به بررسی اعتبار سنجی سندی عبارت  ،نخست ۀبه عنوان مرحل 7پیشین ۀدر مقال   

 پرداختیم، و با پژوهش پیرامون سیر تاریخی مکتوبات حاوی« أنا أصغر من ربیّ بسنتین»

نقل آن، فقدان هر گونه سند، جهت انتساب این کلام به وجود معصومین صلوات 

ن به پیش از پرداخت ،ای که در آن مقاله بیان شدطبق وعده .الله علیهم اثبات گردید

و  (دفارغ از فقد سنعبارت مذکور )تبیین فساد اعتقادی شامل  -بخش دوم بحث 

همچنین واکاوی اسناد مبتنی بر اصل صدور این جمله از زبان خود اقطاب صوفیه 

 ،به جهت ایجاد پیوند بیشتر میان دو مقاله برای اذهان مخاطبان محترم - و عرفا

 ۀ)برای اطلاع بیشتر به شماراول خالی از لطف نیست.  ۀدی مرحلبنیادآوری نتایج و جمع

 همین مجلهّ مراجعه شود( 22
های تاریخی، اولین بار این جمله در قرن هشتم هجری قمری، به طبق بررسی   

 وجود مطهّر امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت داده شده است.
به امروز، نویسندگان، سندی برای  ها از قرن هشتم تاکدام از این نقلدر هیچ. 7

ه ک شدهطوری که یا مستقیماً ذکر  اند؛ بهادّعای انتساب کلام مذکور اقامه ننموده

مشهور است، مرویست، منقول است،  ی مانند:هایاند یا صرفاً با عبارتایشان فرموده

 اند.به نقل آن پرداخته و مانند آن، روایت شده، حدیث معروف

 اند؛نسبت داده 6این جمله را به وجود مقدسّ رسول اکرم ،وارددر برخی م. 2

 .این کلام هم تردید وجود دارد ۀپس در گویند
 هم ما بقی و افراد مذکور، جزو عرفا و صوفیۀ مشهور طول تاریخ هستند ۀبقاط. 8

 شیخیهبه  نیز مورد دو. )اندداشته عرفانی هایگرایش -و نادر شاذّ اشخاص جز -

                                                           
 .818 - 821ص  8931بهار  26اعتبار سنجی عبارت "انا اصغر من ربی بسنتین" در سفینه شماره  .1
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 .( بودند منتسب نُصَیریه و

در آثار صاحبان اثر و متفکّران مربوط به فِرَق موصوف در مورد قبل، موارد . 0

 خورد.بسیاری از غلو و افراط به چشم می

 برای روشنی و علمی مدرک و دلیل هیچ که داد نشان سندی هایبررسی مجموع   

 و ندارد وجود اجمعین علیهم الله صلوات معصومین ساحت به جمله این انتساب

تن فترا و دروغ بسا از پرهیز به جهت حدّاقل اقوال، گونهاین به پرداختن از باید لذا

 جانب(مقاله این 22مجله سفینه شماره ).. به حجج الهی، به شدتّ دوری گزید.

این بار  ،اینک در این مقاله، به بررسی تکمیلی پژوهش فوق پیرامون این عبارت   

 : پردازیمای آن به غیر معصومان میهاز حیث دلالت و درایت و انتساب

بخش نخست علل وقوع چنین افترائاتی در طول تاریخ با بیان انحاء و  ۀدر مقدمّ   

اقسام آن تبیین گردید، امّا مقصود از دومین بخش پژوهش، ذکر نکاتی پیرامون 

، ، به همراه بحث دراییا قائلان حقیقی آنمعرفّی قائل ی حقیقت إسناد این کلام و

اران د، شطحیات نامهایی سبب گشتهحول محتوای آن است. به راستی چه انگیزه

اهل عرفان و تصوّف به نام معصومین صلوات الله علیهم به ثبت رسد و با دسّ و 

که پس از تحریف به عنوان حدیث و روایت به جامعه عرضه گردد؟ شگفت آن

-آویزی برای مدّعیان این طایفه جهت اثبات همخود دست ،ن اقداماتاندکی، همی

 .انشها گشته و مویّدی جهت توجیه معتقدَاتسویی میان محتوای دین و مکتب آن

ه غلات، صوفی ضالّه هایی مانندهشواهدی چند در روایات بر اثبات عملکرد فرق   

سلام الله علیهم موجود و ... بر انتساب دروغین سخنانی به حضرات معصومین 

که ما را از استناد به احادیث فضائل اهل بیت  7است؛ از جمله حدیث امام رضا

-روی که آنان تا آنجا که توانسته اند. بداندهکه از زبان مخالفان روایت شده نهی کر

 (11/إعتقادات الإمامیة للصّدوق)اند. اخبار فضائل، مطالب غلط گنجانده اند، در میان
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. در سیر تاریخ به معرفّی منابعِ مکتوبِ ناقلِ عبارتِ مورد نظر به 7این مجال، در 

حقیقی آن پرده افکنده، تا  ۀاز نام گویندنوان در هر ع .2ترتیب زمانی پرداخته شد. 

های موجود در ها و تأویل. با ذکر تفسیر8قائل اصلی چنین گفتاری روشن گردد. 

خطا و انحراف محتوایی و روشیِ  ،نوشتار نخستینهمان منابع و مصادر مذکور در 

 گر برای رهایی این کلام از اباطیل اعتقادی، تبیین گردیده است. های توجیهتلاش

 الف( بررسی منابع و اسانید انتساب عبارت مذکور به غیر معصومان:

پردازیم که ناقلانش، آن ی میاین عبارت در کتبدر این بخش به واکاوی وجود    

بلکه در همان عصر که قیصری )برای اولین بار  ،نسبت نداده :به معصومان را

در تاریخ طبق اسناد موجود( این سخن را به امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت 

پیش از این بیان ن طور که اهم دانند.این قول را شخص دیگری می ۀداده، گویند

منقول از کتب عرفا و  ،ورد بحثعبارت م کهاین وجود دارد دالّ برشواهدی شد، 

سلام  المومنینبه امیربعداً فانه سّأمت لیو .استو اشخاص مشهور این فرق  صوفیه

 ای درهای جزئی)البته در برخی موارد تفاوت .است نسبت داده شده الله علیه

امّا روشن است همه مرتبط به هم هستند و تفاوت در  ،ساختار کلمات وجود دارد

 ها پدید آمده است.( نقل قول

  :ق( 141)م فضیل ابن عیاض  .1-الف

از فضیل عیاض »نویسد: ق( می7117محسن فیض کاشانی )م  لّا. م7-7-الف

فت از ربِّ عنى به دو صیاند ... دیگری بشنید گفت انا اقل من ربیّ بسنیتن پرسیده

 «عبارت از وجوب وجود و استغناست. ترم، باقى در همه اشتراک دارم: و آنخود کم
 (5 ، ص1 ۀرسال ،7 ش، ج7831رسائل،  ۀمجموع)

 : ق( 281سطامی )م . ابویزید طیفور بن عیسی معروف به بایزید ب2-الف

مفتاح الهدایة و مصباح . محمود بن عثمان )از صوفیۀ مشهور فارس( در 7-2-الف   

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
50

68
9.

14
00

.1
8.

71
.1

2.
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
af

in
ah

m
ag

az
in

e.
ir

 o
n 

20
25

-1
1-

28
 ]

 

                             4 / 37

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17350689.1400.18.71.12.6
http://safinahmagazine.ir/article-1-656-fa.html


 

ت 
بار

 ع
سی

رر
ب

«
ین

سنت
ی ب

 ربّ
من

ر 
صغ

ا أ
أن

 »
ت

رای
و د

ت 
لال

ث د
حی

از 
 

41 

... و این »نویسد: ق( است، می105الدّین بلیانی )م  سیدّ امین ۀنامکه سیرتالعنایة 

 إلّا لا فرق بینی و بین اللهفرمود:  ،عبارت همان کلمات است که شیخ بایزید بسطامی
 (218ص  ، باب یازدهم،ش7831، مفتاح الهدایة و مصباح العنایة)« بشیئین: العظمة و الکبریاء

نویسد: می ق(7120 م مشهورنگار )تاریخ بدایونی وکشاهمل بن عبدالقادر .2-2-الف  

مخفی نماند که چون روش ملّا قاسم گاهی همه جا اخذ و جرّ بود، این سخن را »

یات . و این از جمله شطحانا اقل من ربی بسنتیناز شیخ بایزید بسطامی گرفته که 

ه و جلّ باند که من از خدای عزّ صوفیه است و بعضی عرفا چنین تأویل آن نموده

یعنی به دو صفت خُردم که وجوب و قدرت باشد، چه بنده همه مظهر  ،دو سال

تواند بود، غیر این دو صفت از آنکه داغ حدوث صفات ربّانی و اخلاق خدایی می

استغفر الله من الحشویات و ، 7تواند شدهرگز از پیشانی خلقت او زایل نمیو عجز 
  (728ص  ،8 ج ،7811 ،منتخب التواریخ)« .الشطحیات

 : ق( 828سلمان بن احمد خرقانی )م  . ابوالحسن علی بن جعفر بن3-الف

 ۀدریغا از دست کلم»نویسد: ق( می 525)م  عین القضات همدانى. 7-8-الف   

 ": أنا أقلّ من ربیّ بسنتینفقال"چه گفت؟  .بوالحسن خرقانی گفته استدیگر که ا

از من به دو سال پیش افتاده است: : او از من بدو سال سبق برده است، و گویدمی

  (721ص  ،ش7807 ،تمهیدات)« یعنی که من به دو سال ازو کمتر و کِهتر باشم.

لیس بینی و بین ورّاق گفت »نویسد: ق( می233)م  2فخرالدّین عراقی .2-8-الف   
شنید بتر از وراق چون سخن وراق ...و دیگری تیزبین ربّی فرق الّا انی تقدمت بالعبودیة

و گفت من اعدی الاول ... خرقانی اینجا رسید یعنی مکاشف شد به آنکه همچنان 

اند، از وسعت استعداد قبول وجود که تعبیر از آن به فیض مقدسّ کرده ۀکه افاض

                                                           
 دهندگان این عبارت به معصوم تکرار شده است که در ادامه خواهد آمد.این توجیه و تأویل عیناً در قلم برخی از نسبت  .8
 ی صوفی در ادب فارسی است.عراقی، شاعر، عارف و نویسنده .2
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قلّ من انا أوجود که تعبیر از آن به فیض اقدس کنند هم از اوست، فریاد برآورد که: 
ز از پروردگار خود کمتر و فروترم که یکی از آن دو یعنی من به دو چی ربّی بشیئین

استغنای از فیض اقدس؛ زیرا که  ،استغنای از فیض مقدسّ است و دیگری ،چیز

وجود محتاج است و نه به  ۀحقیقت حقّ سبحانه نفس وجود است، نه به افاض

ال واقع است منتسب به تثنیۀ سنه که س "بسنتین"استعداد آن. و در بعضی روایات 

شاید که مراد به سنتین مجموع مرتبتین، تقدّم حقّ سبحانه باشد ست. و حینئذ میا

 ،؛ لمعات812ص ، 7828 ،)کلیّات عراقی «بر خلق، به اعتبار فیض اقدس و فیض مقدسّ

 . (781و  721ص  هفدهم، ۀقمری، لمع7878

و خرقانی »نویسد: ق( می 121بن عبدالکریم شبستری )م . محمود 8-8-الف   

 . (877، ص 7832)گلشن راز، « انا اقل من ربیّ بسنتین: گفت

و ثالثهم الخرقانی الّذی »نویسد: ق( می 131)زنده تا  د حیدر آملیسیّ. 0-8-الف   
 (218 ، ص7821 ،المقدّمات من کتاب نصّ النصوص فی شرح فصوص الحکم) «"أنا أقلّ من ربّی بسنتین" :قال

را سؤال کردند که  7شیخ»نویسد: می )قرن هشتم(محمود بن عثمان . 5-8-الف   

 الله لا فرق بینی و بین: فرمودهکه شیخ ابوالحسن خرقانی  چه فرمایی در این کلمات
ترم کیعنی من کوچ دیگر فرموده: أنا أقلّ من ربیّ بسنتین. ۀ. و در نسخإلّا بسنتین

ند. افرمود که چنین نیست که نقل کرده ،شیخ :از خدای خویش به دو سال. جواب

شیئین بوده است؛ و نسّاخ و خواننده هیچ کدام مفهوم نکردند، و  ،بلکه لفظ سنتین

 (218ص  ، باب یازدهم،ش7831 ،مفتاح الهدایة و مصباح العنایة)« سنتین مفهوم کردند. ،این لفظ شیئین

خرقانی اینجا رسید، فریاد »نویسد: ق( می380شاه نعمت الله ولی )م  2-8-الف   

نتین، ... و قول شیخ ابوالحسن و شیخ ابوطالب بسأنا أقلّ من ربیّ بسنتین :برآورد و گفت

                                                           
محمّد بن زین الدّین علی بن ضیاء الدّین مسعود البلیانی بن نجم الدّین محمّد بن علی بن احمد بن )مراد او، بلیانی است . 8

 . (أبی علی الدقّاقعمر بن اسماعیل بن 
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48 

اشارت باشد به وجود و عدم؛ و ابوالحسن نه موجد وجود تواند بود و نه خالق 

ص  ،7850شرح لمعات، )« .عدم... تأویلی دیگر تواند بود که مراد بسنتین، ازل باشد و ابد

  (712و  715
خرقانی این جا »نویسد: ( می1و  3شهاب الدّین برزش آبادی )قرن  .1-8-الف   

 . ابوطالب مکیّ گفت که ابوالحسنأنا أقل من ربّی بسنتینرسید، فریاد برآورد که: 

 نۀسشاید که  "سنتین"راست گفت. هو خالق العدم کما هو خالق الوجود. و مراد از 

وجود، مراد از عدم منفیاّت غیر  ۀعدم و مرتب ۀسرمدیتّ و واحدیتّ باشد تا مرتب

 (728ص  ،هفدهم ۀلمع ،شرح لمعات)« معیّنات بود.

و  3های ابن عربی )قرن ای خجندی شارح اندیشهلدّین ترکه. صائن ا3-8-الف   

فارسی  ۀسالچهارده ر)« "انا اقلّ من ربّی بسنتین"و آنکه شیخ ابوالحسن گفت: »نویسد: ( می1

ی انا اقلّ من ربّ "و دیگری بشنید گفت »نویسد: نیز می. (21ص  ،7، ج 7857 ،)ضوء اللمعات(
  (212همان، ص )«. "بسنتین

یعنی مکاشف شد  "خرقانی اینجا رسید"»نویسد: ق( می313. جامی )م 1-8-الف   

ت اند، از اوسوجود که تعبیر از آن به فیض مقدسّ کرده ۀچنان که افاضبه آنکه هم

 یعنی من به دو چیز از پروردگار خود کمتر "انا أقلّ من ربیّ بشیئین: فریاد برآورد که"

تغنای اس ،استغنای از فیض مقدسّ است و دیگری ،و فروترم که یکی از آن دو چیز

وجود  ۀ، نه به افاضاز فیض اقدس؛ زیرا که حقیقت حقّ سبحانه نفس وجود است

نیه سنه واقع است تث "بسنتین"محتاج است و نه به استعداد آن. و در بعضی روایات 

، تقدمّ حقّ سبحانه 7شاید که مراد به سنتین مجموع مرتبتینکه سال است و حینئذ می

 (712، ص 7838 ،أشعّة اللمعات)« باشد بر خلق به اعتبار فیض اقدس و فیض مقدسّ

برخى از »ذیل مدخل خرقانی آمده است:  دانشنامه جهان اسلامدر . 71-8-الف   

                                                           
 اند. به عنوان روایت تکرار نموده شگفت آن که همین توجیه را برخی با توجهّ به پذیرش این عبارت. 8
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89 

شطح ... آرا بوده است از جمله ز و معرکهیانگشطحهاى معروف خرقانى، بحث

 ،دانشنامه جهان اسلام)« .، منسوب به خاقانى است"ینِ بِسَنَتَ  رَبّ  مِن   اقََّل   انا"گر، یز دیانگبحث

  (مدخل خرقانی
 ق(  834)م عربی  ابنمحی الدیّن  .8-الف

عبارة عن کلام غیر منزن  7:الشّطح»نویسد: ق( می7753)زنده در  تهانوی. 7-0-الف   
بدون التفات او مبالاة، کما هو حال بعض النّاس فی وقت غلبة الحال أو السّکر. فلا یقبل  

 ،سنتینعربی: أنا أصغر من ربی بکلامهم و لا یردّ و لا یؤخذ منهم و لا یؤاخذون علیه، کقول ابن 
شّاف )ک« ... : أنا الحقالقائل . أو الحلّاجالبسطامی: سبحانی ما أعظم شأنی أو قول أبی یزید

 (7123 ، ص7اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 

از را  "ینبسنت یانا اصغر من رب" کلامق( 7071 )م یجعفر یتق مدمحّ .2-0-الف   

 یانات اصطلاح عرفیشطح: »دیگویح آن میدر توض ودانسته  یابن اعراب شطحیات

 یان در حال وجد و شعف مطالبیگرفته شده و آن است که صوف یاست که از تاز

ختن ان گونه سخنان جز منحرف سین، ایند. بنابرایگویرا که از شرع خارج است م

ر یترجمه و تفس)« باشند.یرا خارج از شرع میدهد، زینم یاجهیو گمراه کردن انسانها نت

کلام فراخ گفتن عبارت است از »نویسد: . نیز می(771ـ713 ، ص70، ج7812 ه،البلاغنهج

ند. االتفات و مبالات، چنانچه بعضی بندگان هنگام غلبه حال سکر و غلبات گفتهبی

غر من أنا اص": . چنان که ابن عربی گویدخذ علیهافلا قبول لها و لا ردّ و لا یؤخذ و لا یؤا
عرفان )« ..."أنا الحق": و منصور گوید "انی ما اعظم شأنیسبح":و بایزید گوید "ربّی بسنتین

 (33ص  1ج  ،7817اسلامی، 
شطح، سخنانی که صوفیان گاه وجد : »لغت نامه دهخدا آمده است. در 8-0-الف   

انا  :ا شرع است، چنانکه ابن عربی گفتهو حال گویند و ظاهر آن مغایر و مخالف ب
  (.7318ص  ،2ج  ،7835لغت نامه، )« ... اصغر من ربی سنتین

                                                           
1. Extase,illumination,Extasy illumination. 
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81 

صادق گوهرین )معاصر( کلامی شبیه سخن جعفری آورده است.  0-0-الف     
   (1ص  1ج  ،جلدی( 3) 7823شرح اصطلاحات تصوّف، )

اند. )معاصر( عین سخن تهانوی را آوردهسمیح دغیم  ،جیرار جهامی .5-0-الف     
 (7511، ص 7، ج الجامعة لمصطلحات الفکر العربی و الإسلامیالموسوعة )

 :ومعارفی نامعل .8-الف

و بزرگی دیگر نیز گفته : »نویسدمی ق(  182)م  علاءالدوله سمنانی .7-5-الف   

 سمنانی ۀشیخ علاء الدول"کاکایی،  ۀنقل شده در مقال)چهل مجلس ...« "أنا أقلّ من ربیّ بسنتین": است که

 ( 773ص  ،"وحدت وجود ۀو نظری

أنا أقلّ من " :کقولهم... »نویسد: ق( می 131)زنده تا  د حیدر آملیسیّ. 2-5-الف   
المقدّمات من کتاب ) «لیس بینی و بین ربّی فرق الا أنیّ تقدّمت بالعبودیة" :و قولهم ،"ربّی بسنتین

انا اقل من ربیّ "و قول غیره »نویسد: . نیز می(71، ص 7821نصّ النصوص فی شرح فصوص الحکم، 
 ،مانه) «"و من هذا قال العارف "أنا أقلّ من ربیّ بسنتین»نویسد: و می (058ص  ،همان)« "بسنتین

شگفتا از سیّد حیدر آملی که در کتابی این عبارت را به عرفا و متصوفّه . (823 ۀصفح

او در  البته نقش از آن به روایت تعبیر نموده است.نسبت داده و در کتابی دیگر 

 ل و بررسی است که مجالیورود مباحث عرفا و صوفیه به کتب شیعی قابل تأمّ

 خواهد. دیگر می

)تفسیر المحیط الأعظم و گوید. خود نیز در بارۀ این جمله سخن میوی در آثار دیگر    

  (7818، نقود النقود فی معرفة الوجود؛ 771ص  ،2البحر الخضّم، ج 
قلّ أنا أ": و قال بعضهم»نویسد: اعیل منصوری لاریجانی )معاصر( میاسم. 8-5-الف   

 (772ص  ،7831 ،)ساحت ربوبی ...« "من ربّی بشیئین

مراد از سنۀ در تعارف »نویسد: د اخترچیمه پاکستانی )معاصر( می. محم0ّ-5-الف   

س پاین قوم مرتبه است و عبارت از صفتین باشد که خالقیتّ و قیّومیتّ است؛ 

. (712، ح 7817، نشأة العشق)« همه اوصاف الهی را سالک متخلّق شود جز این دو صفت را
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های لمعات )درس واره کند.ق( عین همین سخن را نقل می7088محمّد خواجوی )م 

 (31، ص 7817فخرالدّین عراقی، 
  :معصومانسانید انتساب عبارت مذکور به غیربررسی منابع و ابندی جمع

 ،تمنخست در قرن هش ۀکه امثال قیصری و سیّد حیدر آملی برای مرتبآن پیش از. 7

یا امیرالمومنین صلوات الله علیه  6این جمله را به ساحت مقدسّ رسول اکرم

د ینسبت دهند، سرشناسان تصوف این عبارت را به ابوالحسن خرقانی یا بایز

 اند.  بسطامی یا ابن عربی نسبت داده
یا  اند، خودفرادی که در کتب خویش این عبارت را نقل نمودهقریب به اتّفاق ا. 2

 اند.از اقطاب صوفیه یا پیرو این فرقه بوده
ه خورد که بهای مختصر در نقل این جمله در منابع مختلف به چشم میتفاوت. 8

و  "سنتین"ا ب "شیئین"نظر برخی از نسخه شناسان ناشی از تصحیف است مانند لفظ 

 . "اقل"و  "اصغر"گاه نقل به معنا مانند لفظ 
برخی محقّقان این عبارت را به عنوان نمونه و شاهد مثال برای توضیح شطحیات . 0

 اند. عرفا ذکر نموده
 آید. می 7بخش از مقاله در جدول شمارۀ های این خلاصۀ یافته

 معصومآن به غیر این عبارت در فرض نسبتها در مورد قائل . خلاصۀ یافته1جدول 
 

صاحب و قائل 

 سخن

دوران 

 حیات
 منبع گزارش

 (77مجموعه رسائل، فیض کاشانی )قرن  2قرن  فضیل بن عیاض 1

 8قرن  بایزید بسطامی 2
منتخب  –( 3، محمود بن عثمان )قرن مفتاح الهدایة

 (77التّواریخ، بدائونی )قرن 

 5قرن  ابوالحسن خرقانی 3

کلیات، فخرالدیّن  –( 2تمهیدات، عین القضات )قرن 

گلشن راز، محمود شبستری )قرن  –( 1عراقی )قرن 

مفتاح الهدایۀ،  -( 3المقدمات، حیدر آملی )قرن  –( 3
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83 

شرح لمعات، شاه نعمت  –( 3محمود بن عثمان )قرن 

شرح لمعات، برزش آبادی )قرن  –( 1الله ولی )قرن 

اشعّة  –( 1که )قرن ضوء اللمعات، ابن تر –( 1
دانشنامه جهان اسلام  –( 1، جامی )قرن اللمعات

 )معاصر(

 1قرن  ابن عربی 8

ترجمه تفسیر نهج  –( 72، تهانوی )قرن موسوعة کشّاف

لغت  –البلاغه و عرفان اسلامی، محمّدتقی جعفری 

 شرح اصطلاحات تصوّف، جهامی –نامه، شهیدی 

 - عارفی نامعلوم 8

المقدمات  –( 3)قرن  سمنانی ةالدّولچهل مجلس، علاء 

و تفسیر محیط الأعظم و نقود النقود، حیدر آملی )قرن 

، نشأة العشق –ساحت ربوبی، لاریجانی  –( 3

 های لمعات، خواجویدرس واره –اخترچیمه 

 
به  «أنا أصغر من ربیّ بسنتین»ب( بررسی تأویلات دلالت و مفهوم عبارت 

 عنوان کلام معصوم 

ت یابی قائل حقیقی این عبارت، تأویلاستناد به منابع متعّدد برای ریشها پس از   

یرد. گاند مورد بررسی قرار میبه معصوم دانسته آن عدّه که متن مذکور را منتسب

رای مناسبی ب اند با انصراف از معنای ظاهری این عبارت، وجه نسبتاًآنان کوشیده

سو و هم مضمون با تأویلات، به غایت همآور آن که این آن بیان کنند. شگفت

ها دگاهین دیتوجیهات عرفا و صوفیه است، اگر نگوییم عیناً از آنان اخذ شده است. ا

 شود. به چند دسته تقسیم می

که از اسماء الهیّه است منشأ  ،عرفا اسم دهر را»گوید: ق( 157قیصری )م  .7-ب   

در  ،ظهور زمان می دانند و این اسم چون از اسماء الهیه و مستند به ذات حق است

فوق زمان نیز دارای مظاهری است که به این اعتبار منشأ ایام یا اعوام و سنوات 

: انا اصغر من ربّی بسنتین. تفاصیل احکام دهر در عالم ماده 7الهیّه است، لذا قال
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فرق آن در زمان متّحد و با عارض بر حرکات ناشی از تدریجی و تدرجّی بودن و 

ظاهر  ،و منشأ حصول انواع مادیه سمانیه و حرکت ذاتی و جوهری مبدأصور ج

 (781، ص 7837، نهایة البیان فى درایة الزمانرسائل قیصری )« شود...می

مشهور زمان خویش قیصری که از شارحان مشهور مکتب ابن عربی و از عرفای    

 داند کهو دهر را اسمی از اسماء الهی می پیرامون سنوات الهیه سخن گفته است،

ما فوق زمان مظاهری دارد. وی به عنوان شاهد مثال، به عبارت مورد نظر ما با 

 عنوان روایت استناد نموده است.

ق( در کتاب شرح الاربعین، ضمن شرح  7718قاضی سعید قمّی )م  .2-ب   

ل داند، به جهاهل نسبت به اسرار میکلام را ناچهاردهمین حدیث، ابتدا منکران این 

 نویسد. ضمناً مدّعی استی مبسوطی بر این جمله میشرحدهد و سپس نسبت می

ز ا به صورت موجفهم عبارت مذکور مستلزم مراتب بالای عرفانی است. وی ابتد

ند؛ کپردازد و سپس به ترتیب آن را به تفصیل بیان میبه ذکر وجوه مورد نظرش می

کند که بیان می -سازد منتسب می 6در حالی که عبارت را به رسول اکرم -اوّلاً 

مطرح  «ربیّ اکبر منّی»چون مورد نظر با ساختاری هم ۀادب این بود که جمل ۀشایست

کمت ح "الله اکبر"شد، اماّ با اشاره به روایت امام صادق سلام الله علیه در معنای می

حمد،  ۀبر مبنای آیات سور ،نماید. در ادامه با استمداد ذوقی از قرآنآن را ذکر می

به عنوان مویّد همان عبارت دانسته  "رحمان و رحیم" ۀرا پیش از دو مرتب "ربّ"لفظ 

را حضرت رسول صلوات الله علیه و آله معرفّی نموده تا به نظر  "مالک یوم الدین"و 

خود، حقایق آن جمله را از خزائن کلام وحی روشن سازد. البته وی چه در این 

اطمینان  امکانی نموده تا عدم ۀبیان و چه موارد دیگر، دعاوی خود را داخل در قاعد

 ی احتمال دیگر ازها را نشان دهد. در توضیح بعدخویش نسبت به این تفسیر

داند. در احتمال سوم، سخن از مقام ربوبیتّ رسول را ربّ النوع می "ربّ"مقصود 
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آورد که سبب ترفیع درجات ایشان است. او در تفصیل یکی به میان می 6اکرم

فاصله میان حضرت رسول و پروردگار را مقام نباتی و  از همین موارد، دو مرتبه

داند. در نهایت هم به توضیح چند مطلب از جمله علتّ تعبیر از مرتبه حیوانی می

 (855ش، ص 7811، شرح الاربعین) 7.پردازدمی "سنة"به 

 "سنة"ظهور استعمال لفظ ق( در مشکلات العلوم، 7211ملّا مهدی نراقی )م . 8-ب   

را ذات الهی به عنوان  "ربّ"داند و سپس احتمالات مقصود از را در معنای مرتبه می

کند. در به عنوان مربیّ مجازی بیان می 6مربیّ حقیقی و یا وجود رسول اکرم

امیرالمومنین سلام الله  -طبق ادّعای او -ای را که مورد احتمال اول، آن دو مرتبه

 داند و در بیانی جالبالوهیتّ و نبوّت می ۀمرتب ،فرمایندعلیه از خویش نفی می

کند که به فرض محال تحقّق این دو مرتبه برای حضرتش، ایشان به میتوجّه ذکر 

منظور حضرتش را با توجه به تعلقّ  ،رسند. در مورد احتمال دوممقام خدایی می

مشکلات العلوم، ) 2.داندنبوّت و تربیت می ۀ، دو مرتب6به خاتم المرسلین "ربّ"لفظ 

 (21ص

ق( در مقامع الفضل در پاسخ به این 7272. محمّدعلی کرمانشاهی )م 0-ب   

أنا اصغر من ربیّ " :مشهور است که فرموده 7از حضرت امیرالمومنین»پرسش که 

بر سبیل  "سنتین"مراد از  :اند کهبعضی گفته»نویسد: می« چه معنی دارد؟ "بسنتین

 ۀرتبالآهیتّ و م ۀوجود ذاتی و قدم ذاتی، یا مرتب ۀمَجاز، دو مرتبه است، یعنی مرتب

 الآهیتّ و نبوتّ ۀرود که بر سبیل تجوّز مرتبعلّیتّ. و در نظر قاصر احتمال می

چنین مراد از ربّ، پرورنده و معنی حقیقی باشد و هم "سنة"که مراد از باشد، یا آن

و مراد از آن  "ربّکإرجع إلی "فرموده ک  7یوسف ۀکه در سورمربیّ باشد، چنان

                                                           
 در پایان مقاله خواهد آمد.  1متن کلام قاضی سعید قمی طولانی ولی مهم است، لذا به عنوان پیوست . 8
 در پایان مقاله خواهد آمد.  2متن کلام نراقی به عنوان پیوست . 6
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که مربیّ  باشد 6، حضرت رسولجا مراد از آنعزیز مصر است، و در این

و آن حضرت این کلام را قبل از رسیدن عمرش به مقدار  ،بوده 7حضرت امیر

 فرموده باشد. مشهور و اظهر آن است که هر ،به دو سال 6عمر حضرت رسول

، 7ج  مقامع الفضل،)« .والله العالم، 7اندیک از آن دو حضرت شصت و سه سال عمر نموده

 (028و  022ص 
ه را مَجاز از مرتبه دانسته و سپس ب "سنة"لفظ  ،او نیز به نقل از گذشتگان خویش   

پردازد، که برخی این دو مرتبه بیان برخی احتمالات وارد در معنای این عبارت می

خویش را در  نهایت نظر اند. دررا وجود و قدم ذاتی یا الاهیتّ و علّیتّ دانسته

الوهیتّ و نبوّت است یا منظور از  ۀدارد که منظور، دو مرتبقالب احتمال بیان می

ربّ وجود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بوده که حضرت دو سال پیش 

 اند.که به سنّ ایشان برسند، این جمله را بیان فرموده از این

در پاسخ پرسشی در مورد معنای این جمله  ق(7283شاه )م  علی مجذوب. 1-ب   

 نویسد: می –که آن را به رسول خدا نسبت داده  –

حقّقین م ۀکتابت نمودم مجملاً بعضی از وجوه و بیان او را بر طریق الحال عجالة »...   

از حکمای الهیین و عرفای واصلین و بیان به فارسی نمودم تا نفع او اعمّ و بهره از 

در مقدّمه و مصباحی. ت که ذکر شود این مجمل از مفصّل او اتمّ باشد. و سزاوار اس

ها و آنچه باید تمهید نمود سابق بر فوض در نمودن بعضی از نکتهمقدمه در ذکر 

ه هرگاه ، به علت آنکه کبریای او تعالی مجد"ربّی اکبر منّی بالسّنة"بیان. بدانکه نفرموده 

ماند صغیر و کبیر، و متلاشی شود کلّ، و باقی نمیظاهر و بروز نماید، هلاک می

ه وارد فی، چنانکشود صفتی و نه موصوشود هر قلیل و کثیر، بلکه یافت نمیمی

بر اک»اینکه نیست معنای او « الله اکبر»در معنی  :شده است از اهل بیت عصمت

                                                           
 .201و  200ص  22و ج  305ص  22بحارالانوار ج . 8
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. و است« اکبر من ان یوصف»، چه در آنجا شیئی نیست، بلکه معنای او «من کلّ شئ

باشد از برای هر نوعی اشد مراد به ربّ، ربّ نوعی که میممکن است اینکه بوده ب

نسان؛ چه او اشرف انواع کیانیه است. پس ربّ او ربّ از انواع، خصوصاً نوع ا

ارباب نوعها است. و ممکن است اینکه بوده باشد مراد به ربّ، اسمی که اختصاص 

و تکمیل او به غایات علیا. و ممکن است اینکه  6دارد به تربیت سیدالمرسلین

هم دتفضیل میو مقدّسه. و الحال  مراد، مسمّای اسمای الهیه باشد، یعنی ذات احدیّه

نسخه  ،شرح حدیث انا اصغر من ربی بسنتین)« مجمل و اعلی وجه الاجمال بعون الله المفضال المتعالاین 

   .(کتابخانه ملک خطی

فارسی شرح قاضی سعید قمیّ است که بدون اینکه  ۀشرح وی عمدتاً ترجم   

 سخنی از منبع گفتارش به میان آورد، مضمون آن را بیان کرده است. 

ق( تحت عنوان صد و هفتاد و یکمین حدیثی 7202سیّد عبدالله شبّر )م  .3-ب   

 ما روی»نویسد: کند. وی میپرداخته، به همین جمله اشاره می که به حلّ مشکل آن
الحقیقی  إن المراد بالرّب :أنا أصغر من ربّی بسنتین. و وجّه بوجهین؛ الأول :قال 7عن أمیرالمومنین

و المراد بسنتین رتبتین و المعنی أن جمیع مراتب کمالات الوجود المطلق حاصلة لی سوی مرتبتین 
أیّ مرتّبه و  ،مرتبة الألوهیّة و وجوب الوجود؛ و مرتبة النبّوة. الثاّنی: أنّ المراد بالرّب المجازی :هما

بیة و من النبّی بمرتبتین هما مرتبة النبّوة و مرتبة التّ  أنیّ أدنی :و المعنی، 6هو النبّی معلّمه و
أثبت لنفسه القدسیّة مرتبة الولایة المطلقة التّی هی جامعة لجمیع مراتب  7إنهّ :و الحاصل ،التّعلیم

دیةّ و لا ریب فی أنهّ کان جامعاً لکلّ مرتبة وجو  ،و وجوب الوجود ،الکمالات سوی مرتبة الألوهیّة
  (871ص  2الأنوار فی حلّ مشکلات الأخبار، ج مصابیح)« .و کمالیّة سوی هاتین المرتبتین

بیان ایشان شباهت زیادی به شرح ملّا مهدی نراقی دارد که در سطور پیشین نقل    

 شد. 

و »نویسد: می تحفة الملوکق( در  7221شفی )مجعفر بن ابی اسحاق ک. 1-ب   
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انا اصغر من ربیّ " :که فرموده است 7حدیثی که مشهور است از جناب امیرالمومنین
دم و دو صفت قاشاره به همان تفاوت ما بین آن جناب است با خداوند به  "بسنتین

چند که  ترم از خداوند و پروردگار خود به دو سال. هروجوب؛ یعنی من کوچک

جا که عدم وجدان دلالت بر عدم جایی برنخوردم، لکن از آنبه این حدیث در 

و معنای آن هم به این طور که ذکر شد حق بود و  ،وجود ندارد، خصوصاً از من

ص  ،7ج  ،7837 ،تحفة الملوک)« ذکر آن شد. ،شدمانده بود و کسی مهتدی به آن نمیمخفی ن

 (11و  13
خداوند را بر مبنای عبارت مذکور دو  او تفاوت امیرالمومنین سلام الله علیه با   

کند که با وجود تحقیق، به این کند. گرچه اشاره میصفت قدم و وجوب بیان می

 عبارت به عنوان کلام معصوم در منبعی برنخورده است. 

صّراط المستقیم ق( کلامی دارد که در کتاب ال7251. سیّد کاظم رشتی )م 71-ب   

 نقل شده است:

أنّ التّجیح فی المقام إنّّا هو باعتبار الکمّیّة لا الکیفیّة فإنّ  1من بعض الأعلامنعم یظهر »   
مقام النبّوةو الولایة و هو جامع المرتبتین بخلاف الولی فإنّ له الولایة خاصة  :له مقامان 6النّبیّ 

فالجامع بین الأفاضل و غیره أشرف من المتفرّد بواحد و إن کان أفضل. فالنبّی باعتبار  ،دون النبوة
"أنا أصغر من ربی : 7 قول امیرالمومنین"و إلی هذا المعنی یشیر :الجامعیة أفضل من الولی. قال

و السنه: المرتبه، یعنی هو جامع 6و هو رسول الله ،و المراد من الرّب هو المربّی ،بسنتین"
ا لکونه و أنا عندی مرتبه واحده، فهو أکبر بتینک المرتبتین و هاتان المرتبتان صارتا سببالمرتبتین، 

لا کما یزعمون من أنّ الرب هو . 7الجامعیه بخلافه 6بمرتبه فله 6أصغر من رسول اللّه
للّه لا لام باطل و قول مجتث ذابل، لأن ذات االلّه و المرتبتان هی الألوهیه و النبوه. فإن هذا الک

 (705ص  8ج  ،الصّراط المستقیم)« تنسب و لا توصف، و لا بینه و بین غیره نسبه و اتصال

شود، زیرا قائل بودن به عطفی در شرح این عبارت محسوب می ۀکلام وی نقط  
                                                           

 هو السید کاظم بن قاسم الحسینی الجیلانی الرشتی. نویسد: صاحب کتاب الصراط المستقیم می  8.
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مصداقیتّ خداوند برای لفظ ربّ در این جمله را باطل و سخیف و مغایر با ذات 

الهی که نسبتی با هیچ موجودی ندارد دانسته است. او مقصود از ربّ را تنها وجود 

مبارک رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بیان داشته و ایشان را واجد دو شأن 

منتسب به حضرت مولا صلوات الله علیه  داند. لذا معنای عبارتنبوّت و ولایت می

اند که از اند، لذا فرمودهداند که ایشان تنها دارای مقام ولایت بودهرا در این می

 ترند. مربیّ خویش به دو مرتبه کوچک

الصّراط »ق( در تفسیر خود 7211حسین بن رضا بروجردی مفسّر )م . سید 77-ب   
کس؛ فی معنی خبر أنا أصغر من ربی بسنتین، فلعل الأمر بالع و أما ما ذکره» نویسد:می« المستقیم

فإن المعنی الذی ذکره لا ینطبق علی العبارة، بل یساق مثل هذه العبارة لمثل ذلک المعنی، سیما 
و  ،لوهیة و النبوةالأ :للمرتبتین ا سمعت. نعم، المنساق کونه فاقدامع اختلافه فی نفسه حسب م

فی المرتبة الثالثة من الشّهادة، و کان اسمه الشّریف مکتوبا فی السّطر  7تهلذا کانت الشّهادة بولای
تعالی الله عن  ،و کل ذلک لا یقتضی أنّ بینه و بین خالقه نسبة و لا اتصالا ،الثالث من العرش

ذلک علوا کبیرا، بل إنّا هو لمجرد التعبیر عن حقارة الصغیر، لا لتحدید الکبیر کما لا یخفی علی 
و لا شئ من  ،الخبیر البصیر. و اعلم أن هذا الخبر لم أظفر به فی شئ من الأصول و کتب الأخبار

 8همان، ج )« اه لسایر الآثارو لا بأس به بعد موافقة مؤد ،مصنفات من تقدّم من علمائنا الأخیار

 (701 ۀصفح
وی بعد از نقل سخن سیدّ کاظم رشتی، با نظر وی مخالفت نموده و معتقد است    

اند. دربّ را به پروردگار صحیح می ۀاستنباط او صواب نیست؛ بلکه تعلّق کلم

ن آای که امیرالمومنین سلام الله علیه به ادّعایش فاقد توجیه او از این دو مرتبه

سوم و قرارگیری نام ایشان در سطر  ۀشهادت به ولایت حضرت در مرتب ،هستند

جاست که احتمالاً بر طبق همین استدلال، او در سوم بر عرش است. جالب این

شود که با وجود عدم سند، به دلیل موافقت مضمون این عبارت با پایان متذکّر می

 سایر روایات، پذیرش آن ایرادی ندارد. 
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نویسد: ( در ضمن شرح احادیث مشکله می78نجفقلی انجدانی )قرن . 72-ب   

رجمه . تأنا أصغر من ربیّ بسنتینمنقول است که فرمودند:  7حدیث از حضرت امیر»

توجیه این به دو طریق ممکن است:  آنکه من به دو سال از خدا کوچکترم. ظاهر

اول آنکه مراد از سال، مرتبه باشد و مراد از ربّ، حقّ تعالی باشد، و مراد این باشد 

که جمیع کمالات از برای من حاصل است مگر مرتبه الوهیتّ و نبوتّ. دوم آنکه 

خود جناب مراد از ربّ، حضرت رسول باشد و مراد این باشد که من از مربیّ 

)شرح احادیث  «ه نبوّت، دوم مرتبه تربیت و تعلیمترم: اوّل مرتبپیغمبر به دو مرتبه پست

 . خطی کتابخانه مجلس( ۀنسخمشکله، 

کی داند: یوی نیز به سبیل احتمال، تفسیر این عبارت را به دو گونه موجّه می   

مرتبه باشد و مراد از ربّ پروردگار جهان، و آن دو مرتبه الوهیت  سنةاینکه مراد از 

مقام  ،بوده و آن دو مرتبه 6و نبوّت باشد؛ یا مقصود از ربّ، حضرت رسول

 نبوّت و تعلیم باشد. ظاهراً او هم در این تعبیر از ملامهدی نراقی اثر پذیرفته است.

پس نفس بدو مرتبه دون »نویسد: ق( می7811عبّاس شریف دارابی )م . 78-ب   

الة دون الرّس: انا اصغر من ربی بسنتین. چه مقام ولایت 7الواجب است کما قال علی
تمثیل "، ذیل عبارت 755ص  ،7812میرفندرسکی،  ۀشرح قصید ،تحفة المراد)« .دون الربوبیةاست و رسالت 

 ("جمیل

لام امیرالمومنین ساو نیز با ذکر دو مقام ربوبیت و رسالت که فوق مقام ولایت    

 هد. دپردازد و آن را به حضرتش نسبت میالله علیه است، به تفسیر این عبارت می

ظاهر آن است که مراد از این »نویسد: ق( می7812. نظرعلی طالقانی )م 70-ب   

انا اصغر من ربیّ »شود بعد مراتب و درجات است، مثل ها که در اخبار ذکر میزمان
 (015 ص ،2ج  ،7818 ،کاشف الأسرار)« .خلق الله الارواح قبل الابدان بالفی عام»مثل و « بسنتین

ای برای ذکر زمان در روایات، با مقصود اشاره به طالقانی صِرفاً به عنوان نمونه   
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 کند.مراتب و درجات این جمله را نقل می

 بالضّروره ،و تعدّد قدما»نویسد: ق( می7858سیّد ابوالقاسم دهکردی )م . 75-ب   

س پ که قدیم باشند، ظاهر است. "اقانیم ثلاثه"نصاری به  ۀباطل است و فساد عقید

ه همین باشد؛ یعنی ب« أنا اصغر من ربیّ بسنتین»ممکن است که معنی حدیث معروف 

 ،نموده ، تمام صفات ربوبیّه در من ظاهر و تجلیّ«الربّوبیّة کنههاالعبودیةّ جوهرة  »مقتضای 

از پروردگار »سوای وجوب وجود و قدم که این دو صفت را مظهری نیست؛ پس، 

، ص 7811 ،منبر الوسیله)« یعنی به دو صفت وجوب و قدم.« خود کوچکترم به دو سال

 (الباب الأوّل فی معرفة الله و توحیده ،777
داند جز دو صفت وی تمام صفات ربوبیت را در وجود حضرت متجلیّ می   

 وجود و قدم.وجوب 

و هو المثل الأعلی الحاکی »نویسد: ق( می7818الغطاء )م محمّدحسین کاشف. 72-ب   
بنوع من الحکایة عن تلک الذّات المقدّسة المحتجبة بسرادق العظمة و الجبروت و غیب الغیوب. یا 

قیقة أو الح -ما شئت فعبّر  - العقل الکلّی أو الصّادر الأوّل من لا یعلم ما هو الّا هو. و ذلک
المحمّدیةّ متّصلة بمبدئها غیر منفصلة عنه. لا فرق بینک و بینها إلّا أنّهم عبادک و خلقک؛ بدؤها 

و الکلّ وجود واحد ممتدّ بلا مدّة و لا مادّة،  ،منک و عودها إلیک "أنا أصغر من ربّی بسنتین"
 ( 252الفردوس الأعلی، ص )« .نهایةمن صبح الأزل إلی عشیّة الأبد بلا حدّ و لا عدّ و لا بدایة و لا 

عبارت مذکور را در ضمن  ،"وحدت وجود"او با بیانی عرفانی در قالب مضمون    

 کند.طرح می "حقیقت محمّدیّه"و  "صادر اول"صحبت از 

   نویسد: ق( پس از نقل بیان نراقی می 7015شیخ علی نمازی شاهرودی)م. 71-ب   

لالوهیة الاعلی للرب تعالی فهو اصغر من الممثل بمرتبتین؛ مرتبة ا حیث انه صلوات الله علیه مثل»
 7و الربوبیة لکونه مألوها مربوبا حادثا متناهیا و مرتبة النبوة. و لعله لذالک تبرأ مولانا الصادق

 ،"ربب" ۀذیل ریش 5، ج مستدرک سفینة البحار)« فی صحیحة ابی بصیر ممنّ قال انهم ارباب و انهم انبیاء

 ش(  7882
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طبق نظر ایشان، چون امیرالمومنین صلوات الله علیه مَثَل أعلی برای پروردگارند،    

الوهیت و ربوبیت کوچکترند؛ زیرا ایشان مألوه و  ۀاز ممثّل خویش به دو مرتب

 مربوب و پدیده و محدود و مَثَل هستند.

کاشف ات ق( شبیه عبار7071محمّدحسین حسینی طهرانی )م . سید 73-ب   

 (731ص  ،8ج  ،معرفة الله) دارد.الغطاء را بیان می

ق( در بیان این جمله با نسبت دادن  7025)م  سید جلال الدین آشتیانی .71-ب   

. بیان "انا اصغر من رب بسنتین" :قد اشتهر انه قال رسول اللّه »آن به رسول خدا می نویسد: 

معناى رب و دو سنه در این موارد و این حدیث و فهم رموز آن توقف بر دانستن 

ر نیست که لجمهودر اینجا معناى مشهور عند ا« انا»مراد از  معنى انا و اصغر دارد.

« انا»این هیکل مخصوص موجود در زمان و مکان و ماده باشد، کما اینکه مراد از 

باشد، بلکه مراد حقیقت وجود صاحب نسبت متعینه بین خلق و حق هم نمى

از جهتى عین اصل  ،باشد، که هر مرتبه نازله از آن حقیقتخصه مىدرجات متش

موجودى است که در ه باشد. رب، اشاره بحقیقت است و از جهتى غیر آن مى

ص شخه نماید، و در مقام ثانى، کمالات لایقه بمرتبه اول اصل وجود را افاضه مى

 ن برسد. اقصى و اعلىدرجه کمال ممک اقصىه نماید، تا آنکه بیا نوع را افاضه مى

اصل خود، که مقام تعین اول باشد، که از آن ه رجوع اوست ب ،مرتبه حقیقت خاتم

ى اصطلاح اهل اللّه مراتبه اند. سنه، بحق نمودهه فناء در احدیت و بقاء به تعبیر ب

 دارد: اول: سنه احدیت حق است که مقام لا اسم له و لا رسم له باشد. دوم: سنه

معنى  .سوم سنه ربوبیه .باشده عرش آن مقام رحمت واسعه الهیه مىالوهیت است ک

نتین، بس ةای هذا الفرد من الوجود المنبسط الذى هو من عالم الالوهی ،اناشود: حدیث این مى
 ( 102ص ، 7811 ،شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم) «الربوبیه او السرمد او الدهر ةو سن ةالالوهی ةسن
جسمانیت  ۀرا خارج از محدود "انا"مقصود از  ،قالب مطالب عرفانیوی نیز در    
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داند. دو مرتبه را هم به حقیقت و اصل وجود می اشارهو زمان و مکان دانسته و 

 کند.الوهیت و ربوبیتّ بیان می ۀمرتب

بر کلامی از علامه مجلسی در مورد ایمان  ق(7085 . محمّدباقر بهبودی )م21-ب   

 نویسد: بهبودی می در دوران کودکی تعلیقه زده است. 7امیرالمؤمنین

اللّه  صلوات ی، مما ان النبینالسنة الرابعة و الست یبعد ما دخل ف 7أقول: و الحق أنهّ قبض   
أنا أصغر » 7قول عن نفسهی. و لذل  ینالسنة السادسة و الست یه و آله قبض و قد دخل فیعل

 6یالنب نّ و ذل  لا .و آله هیمعلمه محمّد صلوات اللّه علعنى عن استاذه و ی ،«ینمن رب بسنت
 ینعدد سن 7یعمن هو بمنزلة نفسه عل 43عن شخصه و  66حجة الوداع مائة بدنة:  یساق ف
فإذا   .ینلاثالرابعة و الث ی و عل  فینالسادسة و الست یعامئذ قد طعن ف یفقد مان النب ؛عمرهما

 -81ص  85ج  یاه فنّی)کما ب 7سابع شعبان عل  ما رواه صفوان عن الصادق یف 7مان ولادته

أشهر و  3سنة و  44من الهجرة  01سابع ذى الحجة عام حجة الوداع  7فقد مان عمره (02
 64وما فهذا ی 06أشهر و  01سنة و  12من الهجرة  31رمضان عام  10بق  بعد ذل  إلى 
   (213ص  83ج ، بحارالانوار)« .وما ماملا )ب(ی 06سنة و شهران و 

بر را یز ؛باشدیممخالف آن چه معروف و مشهور است  با ،مطلب مطرح شده   

سال بود و عمر حضرت  22 6امبر اکرمیپمبارک عمر طول  ،هین حاشیا اساس

سخن مذکور را  ی خویش،اثبات مدعا یسال، سپس برا 20ر صلوات الله علیه یام

ز من ا :اندعلیه نسبت داده که فرمودهبدون ذکر سند به حضرت امیر سلام الله 

ر امبیو استادم( دو سال کوچترم و مراد از )ربّ( در آن عبارت پ یپروردگارم )مربّ

 .اندو معلم و استاد ایشان بوده یاست که مربّ اکرم صلوات الله علیه و آله

 نویسد:ق.( می 7817)م  مرتضی مستنبط غروی. 27-ب

قد ثبت و تحقق عن اهل الحق و الحقیقة انّ اوّل ما صدر من الله العقل و هو وجود خاتم »   
الأنبیاء و نوره القدّیس کما صرح به فی الاخبار الصحیحة علی ما فی الکافی و غیره. و هذا النور 

قیقة یسمّی بنور البنوة و الح القدیس له وجهان احدهما وجه الی الحق و هو بطونه و حقیقته و
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المحمّدیةّ و ثانیهما وجه الی الخلق و هو ظهوره و رقیقته و یسمّی بنور الامامة و الحقیقة العلویة 
و الحدیة ذات له مرتبتان الاولی مرتبه ال فکما أنّ المبدء الأعلی و العلّة الاولی یعنی الواجب تعالی

مّی رتبة الهاهوت و الأخری مرتبة الصفات و الواحدیة و تسو قد عبّرنا عنها فی الحکمة العالیة بم
عند اصحابنا بمرتبةاللاهوت و هذه المرتبة حاویة لجمیع الأسماء و الصّفات الکمالیّة جمالیّة أو جلالیة 
فکذا المعلول الأول و الصادر فی الأزل له مرتبتان الأولی مرتبة الذّات و الأثریةّ و تسمّی بالحقیقة 

ة و الأخری مرتبة الصّفات و العلیّة و تسمّی بالحقیقة العلویة کما یظهر مماّ ورد فی الحدیث المحمّدیّ 
أنهّ قال لماّ أراد الله أن یخلق خلق نوراً فقسّمه علی نصفین خلقنی من نصف و  6عن النبّی

ثاّنیة العلیّ منّی و انا من علیّ و هذا النّور فی المرتبة  6خلق علیاً من نصف آخر و لذا قال
مظهر جمیع الأسماء و الصّفات الجمالیّة و الجلالیّة الّا ما ینافی ذات المعلولیة کالوجوب و القدم 
لأنّ من لوازم ذات المعلول بما هو معلول الإمکان و الحدوث و هما منافیان للوجوب و القدم و لعلّ 

ج ب الرّحمن فی تفسیر القرآن، مواه)« 7بقوله انا اصغر من ربّی بسنتین 7الی نقصان الوصفیت اشار

  (871ص  81
در چارچوب ادبیات  ،وی مشابه برخی دیگر که وصف نوشتارشان گذشت   

عرفانی سخن از صادر اول بودن و حقیقت محمدّیّه برای جناب خاتم الانبیاء 

صلوات الله علیه و آله به میان آورده و به این همانیِ امیرالمومنین صلوات الله علیه 

با ایشان اشاره نموده و منظور از آن دو مرتبه را مقام احدیتّ و واحدیتّ یا مقام 

 کند.ذکر میذات و صفات 

های ضمن پاسخ خود به پرسشمحمّدصادق روحانی )معاصر( . سیّد 22-ب   

 ،و کلمة )الرّب( لها معان عدیدة، 7الحدیث المذکور واردٌ عن امیرالمومنین»نویسد: اعتقادی می
راً{ و السّیّد، کقوله تعالی: }فَ یَسقِ  :}رَبُّ العَالَمِیَن{ و منها :المالک، کقوله تعالی :منها ََ ی ربََّه  
َوَّلالخالق، کقوله تعالی: }ربَُّك م  وَ رَبُّ آب :المربیّ، أی الّذی یقوم بالتّبیة. و منها :منها {، ینائِك م  الأ 

خیر؛ فهو مشتک لفظی، وبما أنّ هناک مجموعة من القرائن العقلیّة و النقلیّة التّی تصرفه عن إرادة الأ

                                                           
 فی الامامة فقط. 7النبوة فهو لوهیة ونویسد: و یمکن ان یراد من سنتین الامستنبط در حاشیه می .8
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إذ قلّة السّن و کثرته شأن الحادث لا القدیم تعالی، و متی لم ی رد منه الأخیر بالدلیل العقلی و 
لأنهّ ربهّ ، 6قصد من الحدیث رسول الله 7النقلی الدّال علی أنهّ لیس جسماً، فالظاهر أنهّ

فی السّادسة و  توفّی و هو 6بمعنی سیّده أو مربیّه؛ و هو أصغر منه بسنتین، بلحاظ أنّ النبّی
أجوبة المسائل فی الفکر و )« و هو فی الرابعة و الستّین 7السّتین من عمره الشّریف، بینما توفّی الأمیر

 . (232و  237 ص 7ج  ،ق. 7087 ،العقیدة و التّاریخ و الأخلاق

مشترک لفظی است و در  "ربّ"ایشان ابتدا به این حقیقت اشاره دارد که لفظ    

موارد مختلف معانی متفاوت دارد؛ آنگاه در ادامه به مانند محمّدباقر بهبودی مقصود 

این عبارت را تفاوت طول عمر امیرمؤمنان با رسول اکرم صلوات الله علیهما و 

 داند.آلهما می

 ۀ... شاید خوانند»نویسد: میق.( 7007سید هاشم رسولی محلّاتی )م  .28-ب   

برمان خده و به ما نیز اطلّاع داده و بیمحترم بتواند دلیل و شاهدی برای آن پیدا کر

نگذارد، و آن احتمال این است که منظور از تقدّم اسلام و ایمان در هفت سال یا 

نظیر  ایمان و اعتقاد باشد نه تقدّم زمانی ۀکمتر و بیشتر تقدّم رتبی و سبقت در درج

 6داکه از رسول خ« بین الرّوح و الجسد» یا« دم بین الماء و الطّینکنت نبیّاً و آ»روایات 

روایت شده، و  7که از امیرالمومنین« ربّی بسنتینأنا أصغر من »نقل شده و یا روایت 

-ها را بر همین معنا حمل کردهگونه روایات که جمعی از دانشمندان آننظائر این

  (811ص  2ج  ،7817هایی از تاریخ تحلیلی اسلام، درس)« اند...

آورد که در ظاهر امر، مورد نظر را به عنوان شاهد مثال برای روایاتی می ۀاو جمل   

ها رتبی است ها به میان آمده، امّا منظور از تقدّم و تأخّر در آنسخن از زمان در آن

 و زمانی نیست. 

 محمد بن شعبةنوشته  رسالة الاصیفردر حاشیۀ  رواء جمال العلی )معاصر(. 20-ب   
 نویسد:می الحرانی
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إلی أن قال: و لا فرق بین هذا الإسم و بین مسمّاه، إلّا إنهّ عبده و هو ربهّ )أنا أصغر من »   
 ربّی بسنتین(، و الحدوث و الإمکان إشارة إلی حقیقة المصطفویةّ المتحقّقة بتلک الرتّبة التّی تقاعس

 پاورقی رواء جمال علی(  ،271میلادی، ص  2172 ،صیفرالأ)« ... الرّوح الأمین عنها فی المعراج

 ،حول محور حقیقت مصطفویهّ 6در مجموع وی با بیان مقامات رسول اکرم   

عبودیت در مقابل ربوبیتّ و حدوث و امکان  ۀدر بیان تفسیر فراز مذکور دو مرتب

 نماید.در برابر قدم را برای ایشان نسبت به پروردگار بیان می

سند این حدیث »اند: در بارۀ این جمله پرسیدهسیّد علی میلانی . از 25-ب   

، ص: 83 هـ ق، ج 7010)بحارالانوار،  قال علی بن ابیطالب: انا اصغر من الله سنتینچگونه است: 

توان یکسره این حدیث را رد کرد؟ و یا باید به وجه احسن تاویل آیا می (213

 «نمود؟
عد مرتبتین است، بعد از خدا نبی و ب ،مراد سنتین»نوشته است:  پاسخایشان در    

  7«از نبی امام است

توان به کلیّ این عبارت در پرسش سؤال کننده به این مهم اشاره شده که آیا می   

را رد نمود یا باید آن را به صورت به ظاهر درستی توجیه کرد، و ایشان تلویحاً به 

که در نظر ایشان قابل برداشت از آن عبارت است؛  کنندمعنای صحیحی اشاره می

اند. حتی به این گر اشاره نفرمودهامّا ایشان به سند جملۀ مورد ادّعای فرد پرسش

کنند که این عبارت در متن کتاب بحار الانوار نیست، بلکه ضمن نکته اشاره نمی

عتبار أیید احاشیۀ آقای بهبودی بر بحار است. خود ایشان هم سند دیگری برای ت

ساب ای بر صحتّ انتجاست که وقتی هیچ نشانهاند. سوال ایناین عبارت ذکر نکرده

  .این جمله به معصوم نیست، چه دلیلی بر توجیه مفهوم چنین عبارتی وجود دارد؟

                                                           
 .  0110ی پاسخ شماره ،www.al-milani.com :آدرس سایت. 1
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 شود. های این بخش مرور میای از یافتهخلاصه 2اینک در جدول شماره 
 دانند.مله را حدیث معصوم میخلاصۀ منابع افرادی که این ج – 2جدول شماره 

 
نام تأویل 

 کننده
 نام کتاب

 ةدور

 حیات
 انتساب به کدام معصوم

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 3قرن  رسائل قیصری 1

2 
قاضی سعید 

 قمی
 6پیامبر اکرم 72قرن  شرح الأربعین

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  مشکلات العلوم ملّامهدی نراقی 3

8 
محمّدعلی 

 کرمانشاهی
 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  مقامع الفضل

 6پیامبر اکرم 78قرن  «أنا أصغر...»شرح حدیث  ذوب علیشاهجم 8

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  مصابیح الأنوار سیّد عبدالله شبّر 8

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  تحفة الملوک کشفی 1

4 
سیّد کاظم 

 رشتی
 الله علیهامیرالمومنین صلوات 78قرن  به نقل صراط المستقیم

8 
حسین 

 بروجردی
 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  صراط المستقیم

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  شرح احادیث مشکله انجدانی 19

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 78قرن  المرادتحفة  دارابی 11

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 70قرن  کشف الأسرار طالقانی 12

 - 70قرن  منبر الوسیله دهکردی 13

 - 70قرن  جنّة المأوی-فردوس الأعلی کاشف الغطا 18

18 
شیخ علی 

 نمازی
 هعلیامیرالمومنین صلوات الله  75قرن  مستدرک سفینة البحار

18 
محمّدحسین 

 طهرانی
 - 75قرن  معرفة الله
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 6پیامبر اکرم 75قرن  شرح مقدّمه قیصری آشتیانی 11

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 75قرن  پاورقی بحارالأنوار بهبودی 14

 امیرالمومنین صلوات الله علیه - مواهب الرّحمان مستنبط غروی 18

 امیرالمومنین صلوات الله علیه - تاریخ اسلامهایی از درس رسولی محلاّتی 29

21 
سیّد صادق 

 روحانی
 امیرالمومنین صلوات الله علیه - اجوبة المسائل

 6پیامبر اکرم - پاورقی الأصیفر رواء جمال 22

23 
سیّد علی 

 میلانی
 امیرالمومنین صلوات الله علیه - سایت

 
  :بندی محتواییجمع

بندی نکات و توضیحات حول این عبارت به جمع حال پس از بررسی شروح   

 :پردازیمآن می

خورد: یکی قالب و روش عرفانی دو موضوع مهمّ در این توضیحات به چشم می   

یا شبه عرفانیِ که تقریباً در تمام این متون برای شرح عبارت مذکور است. دیگری 

اساس، گاهی چندین احتمال شان که بر این اقرار شارحان بر احتمالی بودنِ دعاویِ

  .اندبرای معنای آن جمله آورده

در بررسی الفاظ عبارت مورد نظر، معنا و مصداق چند کلمه میان ایشان مورد    

 :اختلاف است

 ،دو فرض موجود است ،در قبال معنای این لفظ :«أنا»الف( 

ند. انسبت دادهاند و کلام را به ایشان دانسته 6برخی مصداق آن را رسول اکرم. 7

اند که منظورشان مقام روحانی یا تأکید نموده ،)البته در مورد انتساب در فرض اول

 است که مافوق مادّه و این جهان است.( 6نورانی حضرت سیّد المرسلین

 اند. نسبت داده منین صلوات الله علیهبرخی نیز به امیرالمو. 2
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 :«ربیّ»ب( 

 اند.جهان بیان نموده. بعضی مصداق آن را پروردگار 7

 اند.ای سخن از ربّ النوع به میان آورده. عده2

ای دیگر شخص خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله را به عنوان مربیّ . دسته8

 دانند. امیرالمومنین سلام الله علیه، مصداق این لفظ می

وم، در فرض س "ربیّ"ای با تأکید بر انحصار معنای لفظ که عدهّخطیر این ۀنکت   

ی مناف ،-به جهت عدم نسبیتّ خداوند با مخلوقات  -باورداشت به فرض اول را 

 اند.باور صحیح توحیدی و باطل دانسته

 :«سنتین»ج( 

دانسته و به معنای دو مرتبه و دو مقام تفسیر  "مرتبتین". اکثراً آن را مجَاز از لفظ 7

 زمانی(اند. )تقدّم و تأخّر رتبی و نه نموده

 :شوندکلیّ تقسیم می ۀهمین گروه خود به دو دست

 "ربیّ"ها که منظور از دو مرتبه را با درنظر گرفتن فرض اول در معنای آن. 7-7

 :اند، که مصادیق گفته شده توسّط آنان به شرح زیر استتفسیر نموده
 مقام ذات )یا احدیتّ( و مقام صفات )واحدیتّ(. 7-7-7
 و قدم ذاتی یا الوهیتّ و علیتّوجوب وجود . 7-2-7
 مقام الوهیتّ و ربوبیتّ. 7-8-7
 حمد( ۀبا استناد به سور) "رحیم"و  "رحمان"صفات  ۀمرتب. 7-0-7
الوهیتّ و نبوّت یا ربوبیتّ و رسالت )با در نظر گرفتن انتساب کلام  ۀمرتب. 7-5-7

 به حضرت مولا سلام الله علیه(
 نباتی و حیوانی  ۀمرتب. 7-2-7
 مقام حدوث و امکان. 7-1-7
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 "ربیّ"ها که منظور از دو مرتبه را با درنظر گرفتن فرض سوم در معنای آن. 7-2

 :اند. مصادیق گفته شده توسّط آنان به شرح زیر استتفسیر نموده

 نبوتّ و تربیت )تعلیم( ۀمرتب. 7-7-2
 نبوّت و ولایت ۀمرتب. 7-2-2
 سطر سوم بر عرش بودنشهادت ثالثه بودن ولایت حضرت و . 7-8-2
اند که در فرض در معنای حقیقی خویش قلمداد کرده. برخی دیگر این لفظ را 2

طول عمر میان نبیّ اکرم و امیرالمومنین صلوات  ۀسوم معنای ربیّ )به عنوان فاصل

 اند.الله علیهما و آلهما( به کار برده

از میان متقدّمان و  ای در زبان عربینامهلازم به ذکر است که در هیچ لغت   

 به مرتبه اشاره نشده است.  سنةمعانی برای لفظ  ۀاز جمل ،متأخّران

توضیحات مرتبط با این جمله بطور خلاصه مرور شده  8اینک در جدول شماره 

 است. 
 «انا اصغر...»خلاصۀ توضیحات مرتبط با جملۀ  - 3جدول شماره 

 معنا، مفهوم و مصداق لفظ 

 امیرالمومنین صلوات الله علیه 6پیامبر اکرم أنا 7

 ربّ النوع خداوند ربّی 2
پیامبر 

 6اکرم

 سنتین 8

فاصلۀ سنّی  مرتبتین )نسبت به پیامبر( مرتبتین )نسبت به خدا(

امیرالمومنین 

با پیامبر 

اکرم 

صلوات الله 

علیهما و 

 آلهما 

ذات 

)احدیّت( 

و صفات 

 )واحدیتّ(

وجوب 

و قدم 

یا 

امکان 

و 

 حدوث

الوهیت 

و 

 ربوبیت

صفات 

رحمان 

و 

 رحیم

الوهیت 

و نبوّت 

یا 

 ربوبیّت

 و

 رسالت

نبوّت 

و 

 تربیت

نبوّت 

و 

 ولایت

قرارگیری 

در 

شهادت 

 ثالث
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 های نقل شده نقد و بررسی دیدگاه

  :در پایان این بخش باید گفت

به عنوان کلام معصوم  ،اولاً؛ از یک سو، هیچ گونه سندی برای عبارت مورد نظر   

های مطرح شده با به دست نیامده است. بعلاوه از نظر دلالت نیز، اکثر فرض

شود ه میدر تناقض است. چگون -مبتنی بر تعالیم ثقلین  -قطعیّات اعتقاد توحیدی 

، رسول اکرم یا امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما "سنتین"بر اساس هر معنایی از لفظ 

اوند یان خدچه نسبتی م .ا با خداوند سنجیده و مقایسه نموده باشند؟و آلهما خود ر

ناپذیری و بینونیت ذاتی وجود دارد؟ اگر بخواهیم دلالت و ماسوی الله جز قیاس

واند به تمفهوم این کلام غیر از منطوق آن، میجمله را بپذیریم، باید بگوییم:  این

صول پر واضح است که این کلام با ا ."بسنتینربیّ أکبر منّی " :این گونه بیان شود که

 اد که مورد استن-توحیدی مخالف است. توجه به روایت امام صادق سلام الله علیه 

در این مجال بسیار مفید فائده است. طبق این روایت  -قاضی سعید قمی نیز بود

خداوند بزرگتر از چه »امام پرسید: «. الله اکبر»فردی در محضر حضرتش گفت: 

ی اان، خدا را محدود دانستهامام فرمود: با این بی«. از هر چیز»گفت: « چیزی است؟

رمود: م؟ فکنی(. آن شخص گفت: پس چه بگوی)چون او را با مخلوقات مقایسه می

در این  (7/771)الکافی/«. بگو: خداوند بزرگتر از آن است که کسی او را وصف کند»

 اند کهحدیث حضرت صادق سلام الله علیه به روشنی به آن شخص آموزش داده

ر یا هر تصوّقیاس ناپذیری او است. بدین روی  ،"الله اکبر"فهم صحیح از عبارت 

تناقض  ربیان نسبت خدا با خلق شود، با توحید دبیان دیگری که منجر به مقایسه و 

بر موضوع نفی تشبیه مخلوقات به  ین حال، تمامی آیات و روایاتی کهدر ع است.

ها با ذات منزّه پروردگار عالم جز مخلوقِ او بودن، خدا و هرگونه نسبت ذاتی آن

 ند.سازمی مورد بحث ما را مثل روز روشن ۀبطلان معناییِ جمل ،دلالت دارند
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نیز به عنوان معنای درست مطرح شود،  "ربیّ"ثانیاً؛ اگر فرض سوم در معنای لفظ    

مشخصّ است که بر اساس استنباط  ،اندرا مَجازاً معنا کرده "سنتین"هایی که آن

اند، دو مرتبه برای این مقایسه پیدا کنند و مستند آنان در این شخصی تلاش نموده

نای را در مع "سنتین"تفسیر، چیزی جز طبع و ذوق ایشان نیست. امّا از آنانی که 

قابل بیان و مهمیّ در این إخبار  ۀپرسیم: چه نکتمی ،اندحقیقی خویش دانسته

نّ ستند فقط بفرمایند که سخوام الله علیه وجود داشته است؟ میامیرالمومنین سلا

 .است؟ 6ایشان دو سال کمتر از حضرت رسول

از شروح که به  موجود در برخی ۀهای غیر عالمانها و تقلیدفارغ از تمام شباهت   

آید که به شارحان در توجیه این عبارت بر میها اشاره شد، از این همه تلاش آن

اند تا بتوانند به نحوی از این عبارت عجیب و مجهول ای روی آوردههر وسیله

نکه اکثر این تر آحتی قابل توجیه ارائه کنند. جالبالسند تفسیری قابل پذیرش یا 

، در حالی اندافراد با تمایلات عرفانی و بر اساس همان مبانی به توضیح آن پرداخته

و دقتّ عمل در هر عالم حدیث شناس، تعهّد به اصول علم الحدیث  ۀکه وظیف

هِ نبال اثبات یا توجیای دبررسی متون حاوی مطالب اعتقادی است، نه به هر بهانه

 سند بودن.    یک کلام بی

 ای در بحث فضائل و رفع یک اشکال مهم تکمله( ج

ی اپس از بیان تمام نکات فوق به عنوان حسن ختام و تذکّری خطیر، طرح مسئله   

و ندگان حق جیسندگان و گوینوۀ که هم حقایقیاز  یکی رسد.حیاتی به نظر می

 و نیرالمؤمنیشمار امیاوصاف ب ،کنندیو در مقابل آن اظهار عجز ماند واقفن داب

 فته: ن سخن که گیریاست، به قول شاعر ش مصلوات الله علیه شانفرزندان معصوم

 ستین یکتاب فضل تو را آب بحر کاف     

 صفحه بشمارمکه تر کنم سرانگشت و      
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به ویژه  ،فضیلت تراشی کرد ،بسیار مهم این جاست که نباید به این بهانهۀ ا نکتامّ   

لبته ا .ت داردادر مفاهیمی که رنگ و بوی شرک و انتساب مقام الوهیت به آن حضر

هی را ،ای روایتی معروف را دستاویز خویش قرار داده و با فهم اشتباه خویشعدهّ

اند که اگر کلامی در ربوبیت و الوهیت اند. آنان پنداشتهتهناصواب در پیش گرف

       ، طبق روایتی در سایر موضوعاتحضرات معصومین سلام الله علیهم نسازند

سازی نمایند. حدیث مورد استشهاد آنان به شرح ان فضیلت، داستانتوانند با عنومی

   :ذیل است

اَ أنَاَ عَب دٌ مِن  عَبِ َ "    لِنَا مَا شِئ ت م  فإَِنَّك م  لَن   یاللَّهِ لَا ت سَمُّوناَ )لَا تََ عَل وناَ( أرَ باَباً وَ ق ول وا فِ دِ یإِنَّّ فَض 
رِ  لِنَا م ن هَ مَا جَعَلَه  اللَّه  لنََا وَ لَا مِع شَارَ ال ع ش  ل غ وا مِن  فَض       ( 2ص 22لانوار، ج ا بحار)" .تَ ب  

 :خطیر باید تذکّر داده شوددر پاسخ به این گروه، چند امر 

بر فرض استنباط صحیح ایشان، باز هم در مورد مفاهیمی که مرتبط با تشبیه . 7

برای  ربوبیت و الوهیت ۀایشان به خداوند باشد و مقایسه یا هرگونه کلامی که شبه

آن حضرات القا نماید، حقّ فضیلت تراشی وجود ندارد. به دیگر بیان، هر چه گفته 

اشته شان منافاتی دنباید با بنده بودن آن حضرات و مخلوق پروردگار بودنشود، می

 .ستروایی ا دستور همین منهیّات ۀاز جمل شده در این نوشتار، عبارت نقد ذال باشد.
همی کنند. اما برای آن که علتّ کژفاستناد می« قولوا فی فضلنا ما شئتم»آنان به جملۀ    

م که آوریروایتی با الفاظ مشابه می ،روشن گردد ایشان از این فراز حدیث شریف

 دهد. امامبرخی از افراد را نشان می صدوق روایت کرده و خطای استنباطیشیخ 

 اند.به خوبی به تبیین مطلب پرداخته 7صادق

َخَابِثَ یلِ ب نِ ع ث مَانَ قاَلَ: س ئِلَ أبَ و عَب دِ اللَّهِ سلام الله علیه فَقِ یعَن  ف ضَ »    ر و ونَ ی لَ لَه : إِنَّ هَؤ لَاءِ الأ 
تَحِلُّونَ بَ ع دَ یق ول ونَ إِنَّ أبَاَكَ صلوات الله علیه قاَلَ إِذَا عَرَف تَ فاَع مَل  مَا شِئ تَ؛ فَ ه م  یَ  یعَن  أبَِ  س 

اَ قاَلَ أبَِ  قَ  ذَا عَرَف تَ لام الله علیه: إِ س یذَلَِ  م لَّ مح َرَّمٍ. قاَلَ: مَا لَه م  لَعَنَ ه م  اللَّه ، إِنَّّ مَا  فاَع مَل   الحَ 
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 (732ص  معانی الأخبار) «ق بَل  مِن  َ ی یرٍ شِئ تَ مِن  خَ 

فاعمل ما »ها( از فراز ای از غلات )خطّابیشود، عدهّهمان گونه که مشاهده می   
ا ربا دخل و تصرّف، معنای متفاوتی برساخته بودند که بر مبنای آن خود « شئت

دانستند. اما حضرتش توضیح آن فراز را با ی هر گونه گفتار و کردار مجاز میبرا

آشکار ساختند. بر همین اساس، شرح عبارت مورد استناد « من خیر یقبل منک» ۀتتمّ

نا ما شئتم قولوا فی فضل»تواند به معنای می« قولوا فی فضلنا ما شئتم»بخش آن روایت در 
نگارنده برای این ادعّا، روایات شریفی است  ۀباشد. قرینمی« من الحق و مما قلنا لکم

: اللَّه  ... ثُ َّ قاَلَ  جَع فَرٍ سلام الله علیهما یأبَِ ... رسیده است. ) :که از امامان معصوم
نَاَ وَ جَحَدَناَ حَقَّنَا وَ أفَ شَ  سِرَّناَ وَ نَسَبَنَا إِلَى غَ ینَ نَنَا وَ بَ یبَ  ناَ وَ قاَلَ فِ یرِ  مَن  هَتََ  سِت   نَا مَا لمَ  ی جَدنَ

أبَ  رأَ   یاللَّه مَّ إنِنَ  د عَائهِِ ... یق ول  فِ ی 7وَ مَانَ الرنَضَا [853 – 852ص  7]الکافی ج  ... أنَ  ف سِنَا یفِ  نَ ق ل ه  
 یفِ  نَ ق ل ه   نَا مَا لمَ  ینَ قاَل وا فِ ینَ الَّذِ َ  مِ یأبَ  رَأ  إلَِ  یسَ لنََا بَِِقٍّ اللَّه مَّ إِننَ ینَ ادَّعَو ا لنََا مَا لَ یَ  مِنَ الَّذِ یإِلَ 

 ([81باب  11، صدوق، ص اعتقادات الامامیة] ...أنَ  ف سِنَا

چه اینان توان برداشت دیگری هم از این روایت شریف داشت بجز آنمی .2

وسطّ فضایل تکه حضرت توصیه، سفارش یا امر به برساختن اند و آن اینفهمیده

اند، بلکه با بیان یک فرض، جایگاه والای خویش نزد شان برای ایشان ننمودهمحباّن

ا هه، شما انساناند که اگر بر فرض در غیر مباحث ممنوعخداوند را تبیین فرموده

ام ه فهم غایت عُلوّ مققادر ب ،سازی هم نماییدبا تمام قوای خویش برای ما فضیلت

 یار محدود خویش نخواهید بود.های بسما با ذهن

جا که متاسفّانه، شرایط غالب بر مبنای جهل در دو سوی در عین حال از آن   

افراط و تفریط است، باید از دیدگاه تقصیری در روایات فضائل نیز برحذر بود. 

ی ای مغرض برانشاید و نباید دستاویز عدهّ ،تمامی مباحث مطرح شده در این متن

تنها  ،الصّدور اهل بیت سلام الله علیهم شودمستند، صحیح و قطعی فضائلِ ۀتخطئ
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که فهم مخاطب از درک آن عاجز است؛ درحالی که غیر از صحتّ به خاطر این

دلالت آن نقل نیز، هیچ تضادّی با اصول اعتقادی و مبانی ثقلینی نداشته و  ،سندی

 استبعاد عقلانی ندارد.

به  7چه در مجموع این پژوهش و پژوهش پیشینبندی نهایی، آنبه عنوان جمع   

ث به عنوان یک حدی« أنا أصغر من ربّی بسنتین»دست آمد، عدم سندیتّ روشن عبارت 

متعدّدی بر انتساب آن به اقطاب صوفیه  ۀو کلام معصوم بود، به علاوه شواهد و ادلّ

  تاریخیدهد این جمله در تحوّلات و عرفای مشهور که مطرح گشت و نشان می

رخی آن را به نام حدیث شهرت تغییر ماهیتّ داده و ب -با هر هدف و غرضی  -

  اند. شاهد این مدّعا، منابع نخستینی است که آن را به نام روایت گزارش داده

اندن خر آن که پوشآ ۀاند. نکتبه صورتی به عرفا و صوفیه منتسب اند و همهنموده

فساد  معلوم سندی وعبارتی با چنین وضعیت نا بر قامتهر گونه توجیه و تأویلی 

رار حدیث تک ۀظاهر محتوایی، سازوار نخواهد بود، چه رسد که تأویلات آن به مثاب

ان شفی مسلک برای تفسیر شطحیات اقطابمکرّرات توجیهات نگارندگان صو

  .باشد

 متن کلام قاضی سعید قمی  -7پیوست 

علی ما سمعت من بعض المشایخ غیر  6المروی عن النبّیّ الحدیث الرابع عشر فی الخبر »   
 :أنا أصغر من ربیّ بسنتین. توضیح ما لعلّه یحتاج إلی البیان :أنهّ قال 6المشیخة عن رسول الله

فقد سألنی فی بعض المجالس من لیس لکشف الأسرار له لأهلٍ عن معنی هذا الخبر الذی نسبه 
ن لعجز لئلّا یتأدّی بالهمز و اللمز، ثُّ کتبت ما سنح مأهل القشر بالجهل فأظهرت فی جوابه ا
بیان أنّ لهذا الخبر وجوهاً من ال -أصلحک الله-فأعلم  فصل الخطاب لطائفه من أولی الألباب.

علی طریقة أرباب المعانی و أصحاب بدائع العرفان و بالحریّ أن نذکر ذلک التفصیل فی مقدمة 

                                                           
  است. 22مراد، مقالۀ سفینه شماره . 8
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ذکر بعض النکات و ما یتمهّد قبل الخوض فی الإشارات. فالمقدمة فی  :و جمل من غیر تطویل
"ربیّ أکبر منّی" مع أنهّ الظاّهر فی مقام الأدب لأنّ کبریاءه تعالی مجده إذا : 6اعلم أنهّ لم یقل

وجد صفة و لا و یتلاشی کل قلیل و کثیر، بل لم ی ،ظهر استهلک الکلّ فلم یبق صغیر و لا کبیر
موصوف و لا حدّ موقوف، کما ورد فی الخبر عن أهل البیت فی معنی "الله أکبر" أنهّ لیس معناه 
"أکبر من کلّ شئ" لأنهّ أین شئ هناک بل معناه "أکبر من أن یوصف". ثُّ إنهّ یمکن أن یکون 

ذا ی الاسم الثانی من الأسماء المفتتحة بها سورة الفاتحة. و هالمراد ب "الرّب" هو "ربّ العالمین" أعن
مظهر  6الاسم العظیم متقدّم علی "مالک یوم الدّین" بمرتبتین هما "الرحمن الرّحیم" و رسول الله

"الرّب" هئ ربّ النوع الذی یکون لکلّ نوع من "مالک یوم الدّین". و یمکن أن یکون المراد بل
الرّب" هو "ع الإنسان الّذی هو نوع أنواع الکیانیّات... و یمکن أن یکون المراد بالأنواع سیِمّا نو 

 الاسم المختصّ بربوبیّة سیّد المرسلین و تکمیله إلی غایة علیاه و تبلیغه إلی أقصی قصیاه.و یمکن
أن یکون  نأن یکون المراد ب"الرّب" هو المسمّی بالأسماء الإلهیّة أی الذّات الأحدیةّ المقدسة. و یمک

المراد ب"الرّب" هو الظاّهر فی مرتبة الربوبیّة. فلنفصل هذه الجمل ...و أمّا وجه التعبیر عن الاسمین 
"الرّحمن الرّحیم" فلأنّ السنة عبارة من مدة الدورة الکاملة للشمس الحسیّة فی البروج الاثنی عشر 

لصّرفة ة ارة للکون لأجل ما لها من البساطمن فلک البروج، و من المستبین أنّ الأسماء الإلهیّة المدبّ 
... الجملة الثاّنیة فی توضیح أن یکون المراد ب"الرّب" هو ربّ أرباب و الإحاطة لما فی قبضتها 

الأنواع الکیانیّة أعنی ربّ نوع النّشاة الإنسانیّة ... إذا عرفت المراد ب "الرّب" فعلی هذا المراد 
و  لعنصری و الشّخص البشری المتولّد من آمنة بن وهب و عبداللهبالمتکلّم فی "أنا" هو الهیکل ا

المراد ب "السنتین الفاصلتین" هما مرتبتا النبات و الحیوان. فبالحریّ أن نفصّل القول هاهنا فی 
فی توضیح سرّ  ،أحدهما، فی بیان وجه التعبیر عن هاتین المرتبتین ب "السنتین" و ثانیهما :مقامین

...الجملة :إذ من الظاهر جریان ذلک فی جمیع أبناء النّوع. 6م بالنّبیاختصاص ذلک الحک
له الثاّلثة فی تحقیق کون المراد ب "الرّبّ" هو الاسم المختصّ بربوبیّة سیّد المرسلین و الموکّل لتکمی

 «... إلی غایة علیاه و تبلیغه أقصی قصیاه

 کلام مولی مهدی نراقی  -2پیوست 

اراد من سنتین مرتبتین و  7الظاّهر أنهّ ،قال أنا أصغر من ربیّ بسنتینأنهّ  7روی عن علی»   
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، 6المراد من الرّب إمّا ربهّ الحقیقی و هو الله سبحانه أو ربهّ المجازی أعنی مربیّه و هو النّبی

فالمراد علی الاوّل أن جمیع مراتب کمالات الوجود المطلق حاصلة لی سوی مرتبتین هما مرتبة الالوهیّة 
وجوب الوجود و مرتبة النبّی فأنا منحطّ عن مرتبة الله سبحانه بمرتبتین هما مرتبة کمال النبّوة و  و

مرتبة کمال الالوهیّة فلو فرض تحقّقهما فی مع استحالة لوصلت الی مرتبة الله سبحانه و علی 
یم الحاصل أنهّ أثبت تّعلبمرتبتین هما مرتبة النبّوة و مرتبة التّبیة و ال 6الثاّنی انی ادنی عن النّبی

لنفسه القدسیّة مرتبة الولایة المطلقة التّی هی جامعة لجمیع مراتب الکمالات سوی مرتبة النبّوة و 
مرتبة الألوهیّة و وجوب الوجود و لا ریب فی أنهّ کان جامعاً لکلّ مرتبة وجودیةّ و کمالیّة سوی 

  .«هاتین المرتبتین

 منابع 
 قرآن کریم 

 .ش7811 ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم ،سید جلال الدین ،آشتیانی .7

 . ش 7821 ،توس ،تهران ،المقدمات من کتاب نصّ النصوص ،یبن عل دریح دیّس ،یآمل. 2

 .ق 7813 ،نشر جهان ،تهران ،7عیون أخبار الرضاابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، . 8

 .ق 7018 ،دفتر انتشارات اسلامی ،قم ،معانی الأخبارابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، . 0
 .ق 7813 ،جامعه مدرسّین ،قم ،التّوحیدابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، . 5
 .ق 7070 ،شیخ مفید ۀکنگر ،قم ،أعتقادات الإمامیّةابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، . 2
  .ق 7205 ،خطی کتابخانه مجلس ۀنسخ ،نجف علی ،انجدانی .1

 .7811انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  ،منتخب التواریخ ،عبدالقادر بن ملوکشاه ،بدایونی .3

تصحیح اکبر ثبوت، نشر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی  ،شرح لمعات ،سیّد شهاب الدیّن ،برزش آبادی .1

 .دهلی نو-فرهنگی ایران

 .ق 7072 ،موسسه انصاریان ،قم ،تفسیر الصّراط المستقیم ،حسین بن رضا ،بروجردی .71

 .ق 7027 ،موسسه العلامة المجدد الوحید البهبهانی ،قم ،مقامع الفضل ،آقا محمدّعلی ،)کرمانشاهی( بهبهانی .77
به کوشش محمدّ  ،رساله( 713 ۀ)مکتوبات مجموع اشعّة اللمعاتشرح لمعات یا  ،عبدالرحمان ،جامی .72

 .ش 7838 ،بوستان کتاب ،قم ،رسا

 .م 2172 ،رسالة الأصیفر ،محمد بن شعبة ،حرّانی .78

 .تابی ،دار المحجّة البیضاء ،بیروت ،معرفة الله ،محمّدحسین ،حسینی طهرانی .70
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سفینه  11  

   

114 

ده چهار ،صائن الدیّن علی بن محمّدبن افضل الدیّن محمّد بن حبیب الله ترکه ،خجندی اصفهانی .75

 .ش 7857ناشر تقی شریف رضایی،  ،فارسی )ضوء اللمعات( ۀرسال

 .ش 7812 ،سلام الله علیهاالزهّرا  ،تحفة المراد ،ملاّ عباس شریف ،دارابی شیرازی .72

 .یدائرة المعارف الفقه الاسلامموسسه  ،دانشنامه جهان اسلام .71

 ،منبر الوسیله مباحث اعتقادی به روش فلسفی و عرفانی ،سیّد ابوالقاسم حسینی ،اصفهانی دهکردی .73

 .ش 7811 ،علمیه قم ۀدفتر تبلیغات اسلامی حوز ،قم

 .ش 7817 ،پاسدار اسلام ،قم ،هایی از تاریخ تحلیلی اسلامدرس ،هاشم ،رسولی محلاّتی .71

ن دار زی ،قم ،أجوبة المسائل فی الفکر و العقیدة و التّاریخ و الأخلاقکتاب  ،سیدّ محمّدصادق ،روحانی .21
  .ق 7087 ،7العابدین

موسسه علمی فرهنگی  ،قم ،ثى از کافىیرسائل در شرح احادۀ مجموع ،مهدى ،انىیمانى آشتیسل .27

 .ش 7833 ،دارالحدیث سازمان چاپ و نشر

 .ش7817 ،یبصیرت ،قم ،الأنوار فی حلّ مشکلات الأخبارمصابیح ،د عبدالله بن سید محمدرضاسیّ ،شُبّر .22

 .ش 7832سال نشر  ،ناشر طلایه ،گلشن راز ،محمود بن عبدالکریم ،شبستری .28
موسسه علمی  ،قم ،های دوازدهم و سیزدهم هجریتاریخ حدیث شیعه در سده ،حسین ،صفره .20

 .ش 7835 ،فرهنگی دارالحدیث سازمان چاپ و نشر

  .ش 7818 ،رسا ،تهران ،کاشف الأسرار ،محمدسلطانبن  ملانظرعلی ،طالقانی .25

، سال نشر نشر سنایی ،به کوشش سعید نفیسی ،کلیّات عراقی ،فخرالدیّن ابراهیم بن بزرگمهر ،عراقی .22

  .ش 7828

دانشگاه تورنتو، مطبع بشیردکنچوری بازار،  ۀنسخ ،لمعات ،فخرالدیّن ابراهیم بن بزرگمهر ،عراقی .21

 .ق 7878سال نشر 
عمومی آیت الله العظمی مرعشی  ۀکتابخان ،قم ،ریاض الجنّة ،محمّدحسن بن عبدالرسّول ،فانی زنوزی. 23

 .ش 7813 ،نجفی)ره(
 .ش7831، د مطهرىیتهران، مدرسه عالى شه خطیّ(، ۀ)نسخرسائل ۀمجموع ،ملّامحسن ،فیض کاشانی. 21

پژوهشی  ۀمؤسّس ،تهران ،نهایة البیان فى درایة الزمانرسائل قیصری  ،الدیّن داود بن محمود ساویشرف ،قیصری .81

 .ش 7837 ،ایران ۀحکمت و فلسف

 .ش7811 ،میراث مکتوب ،تهران ،شرح الاربعین ،محمّد سعید بن محمّد مفید ،قاضى سعید قمی .87

 .ق 7022 ،دار انوارالهدی ،قم ،الفردوس الأعلی ،محمدحسین بن علی بن جعفر ،کاشف الغطاء .82

 .ق 7021 ،دلیل ما ،قم ،جنۀ المأوی ،محمدحسین بن علی بن جعفر ،کاشف الغطاء .88
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دینی )دانشگاه شیراز(،  ۀاندیش، "وحدت وجود ۀسمنانی و نظری ۀشیخ علاء الدول"کاکایی، قاسم. . 80

 .722 - 11، ص 7838، بهار 71شماره 

 ،قم ،یاسیحکمت س ۀگفتارهایی دربار تحفة الملوک ،ابی اسحاق بنسید جعفر  ،کشفی دارابی بروجردی .85

 .ش 7837 ،بوستان کتاب

 .ق 7011 ،، تهراندارالکتب الإسلامیة ،الکافی ،محمدّ بن یعقوب ،کلینی .82

سخه ن ،قاجاریه شرح حدیث انا اصغر من ربی بسنتین ،همدانی مدجعفرمحّ ،قراگزلو علیشاه مجذوب .81

 .ق 7228 ،ملّی ملکۀ کتابخانه و موزخطّی 

 .ق 7018 ،یاء التراث العربیدار إح ،بیروت ،بحارالانوار ،محمّد باقر ،مجلسی .83

نسخه خطی سازمان اسناد و  ،مشکلات العلوم ،محمّدمهدی بن ابی ذر فاضل نراقی ،محقّق نراقی .81

 .کتابخانه ملی

 .7831، چاپ اول، ، فرهنگستان زبان و ادب فارسى، تهرانمفتاح الهدایة و مصباح العنایة ،محمود بن عثمان .01

مرکز  ،علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی دایرة المعارفمرکز پژوهشی  .07

 وسسهم ،قم ،علوم عقلی اسلامی وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی دایرة المعارفپژوهشی 

 .ش 7831 ،آموزشی پژوهشی امام خمینی

شرکت سهامی چاپ کتاب  ،مواهب الرّحمن فی تفسیر القرآن ،مرتضی بن سیّد رضی ،مستنبط .02

 .ق 7837 ،آذربایجان

ص  ،7813بهار  ،22، سفینه، شماره "من ربی بسنتینانا اصغر "اعتبار سنجی عبارت مودتی، محمد مهدی. . 08

725–737. 

 ،موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین ،قم ،مستدرک سفینة البحار ،شیخ علی ،نمازی شاهرودی .00

 .ش 7835

 .ش 7882 ،نشر خراسان ۀچاپ ادار ،مشهد ،مستدرک سفینة البحار ،شیخ علی ،نمازی شاهرودی .05

 7850سال نشر ،شرح لمعات به کوشش جواد نوربخش، خانقاه نعمت اللهی ،شاه نعمت الله ،ولی .02

 .ق 7011 ،مکتبة الإسلامیة ،تهران ،منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغةهاشمی خویی، میرزا حبیب الله، . 01

، ، چاپ اولدانشگاه تهران ،تمهیدات ،بن علی میانجی دعبدالله بن محمّعین القضات  ،همدانی. 03

 .ش7807
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